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 های فارسی نامه درس الگویی نقد ادبی در نقدی بر رویکرد کهن

1رضا جمشیدی
 

 چکیده
هنرری رررار ریررد      تواند مبنای نقد و تحلیل متون ادبی تنهایی می الگویی نقد ادبی به که رویکرد کهنبا این

هرا   نامه ای ررار ررفته است و بیشتر درس های فارسی نقد ادبی  همواره در حاشیة نقد اسطوره نامه ساما در در
 نیترر  مهر  الگرویی   کهرن ای اند. این مقاله به نقد و بررسی فصل رویکرد اسرطوره  در آموزش آن ناتوان بوده

  شروند  یمر  سیتدر یرانیارون ارون یها دانشگاه یفارس اتیکه در رشتة ادب یادب ةینقد و نظر یها نامه درس
 روسیسر  یِنقد ادب  فرزاد نیعبدالحس یِنقد ادب ۀدربار  کوب نیزر نیعبدالحس یِنقد ادبپرداخته است؛ یعنی 

 اتیر هرا در ادب  و کراربرد آن  یادبر  یهرا  هیر : نظرینقرد ادبر  ی  نصرالله امام یِنقد ادب یها و روش یمبان  سایشم
. جز کتاب حسین پاینده کره  ندهیپا نیحس یِا رشته انیم یا نامه : درسیدبو نقد ا هینظری و میتسل یعل یِفارس
الگرویی اسررت  سررایر آ ررار   کرراربردی برررای دانشر ویان و نوپگوهنرردران نقررد کهررن ای آموزشرری نامره  درس

الگویی دارند که مانع از آن است که منبع اصلی آموزش این رویکرد  ها و معایبی در زمینة نقد کهن نارسایی
ی  و فررا  ونگی اتیدر نظر آنکردن   خلاصهیی  الگو ررار ررفتن نقد کهن یةدر سادبی باشند؛ ازجمله نقد ا

 طیخلر ت  تنادرسر  یعلمر  یها رزارهیی  الگو کهنیا نقد اسطوره یها ناروشمند بودن و عدم آموزش روش
ا  هر  نامره  از درس یدر برخر  یعدم وجود نقد عملر   ونگی یلیتحل یشناس و روان یدیفرو یکاو  روان  یمفاه
از برخی مترون  نادرست  یها لیتحلیی  الگو کهنیا آموزش نقد اسطوره یناکارآمد برا ییها نمونه نشیرز
 و نمادها بر متون نقدشده.  یمفاه لیو تحم ادبی

 نقد ادبی. الگو  کهن نامه  اسطوره  درس های کلیدی: واژه
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A critique on the -Archetypal Approach of Literary Criticism in  

Persian Coursebooks  

Reza Jamshidi1 

Abstract 
Even though the archetypal approach of literary criticism can be the base of critique 

and analysis of literary-artistic texts ,independently but in Persian coursebooks of 

literary criticism, has always been on the shadow of mythological criticism and most 

textbooks have failed to teach it. This article reviews the chapter of the 

mythological-archetypal approach of the most important coursebooks of critical 

theory that are taught in the field of Persian literature in various Iranian universities; 

that are, Literary Criticism by Abdolhossein Zarrinkoob, About the Literary 

Criticism by Abdolhossein Farzad, Literary Criticism by Sirous Shamisa, Principles 

and Methods of Literary Criticism by Nasrollah Emami, Literary Criticism: Literary 

Theories and Their Application in Persian Literature by Ali Taslimi, Critical 

Theory: An Interdisciplinary Coursebook by Hossein Payandeh. Except Hossein 

Payandeh's book, which is an educational-practical textbook for students and 

researchers of archetypal criticism, other works have insufficiencies and 

disadvantages in the archetypal criticism that prevent them from being the main 

source of teaching this literary criticism approach; including ,archetypal criticism in 

the shadow of mythological criticism, summarizing it in the theories of Carl Jung 

and Northrop Frye, being unmethodical and not teaching the methods of 

mythological-archetypal criticism, false scientific statements, combining Freudian 

psychoanalysis and Jungian analytical psychology, non-existence of practical 

criticism in some coursebooks, selecting ineffective examples for teaching, incorrect 

analysis of some literary texts, and infliction of concepts and symbols on analyzed 

texts. 

Keywords: myth, textbook, archetype, literary criticism. 
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 مقدمه
و ایرن دو   بود توان یرائل نم یتفاوت ،ندان ییالگو و نقد کهن یا نقد اسطوره انیکه م با این

هرای نقرد و نظریرة     نامره  الگویی در بیشرتر درس  کهن  رویکرد مکمّل همدیگرند  اما رویکرد
های کارشناسری یرا کارشناسری     های دوره اند و در کلاس ادبی که به زبان فارسی منتشر شده

ای رررار   شوند  در حاشریة نقرد اسرطوره    های ادبیات فارسی تدریس می رشته و ررایش ارشد
الگویی و نظریات یونرگ سرخن بره میران      ها از نقد کهن نامه ررفته است. در بیشتر این درس

آمده است  اما در عمل و در روند آموزش نقد و تحلیل  نشان ،ندانی از آن وجرود نردارد.   
الگویی نیز ،ندان رابل توجه نیست و  منتشرشده دربارۀ نقد کهن وضعیت بسیاری از مقالات

هررای  هررایی را هرر  در نظریررات و هرر  در روش   ترروان کگفهمرری  هررا مرری  در بسرریاری از آن
هرای   توان رفت که یکی از دلایل اصلی معایب پرگوهش  شده  مشاهده کرد. می کارررفته به

هررای آمرروزش اولیررة آن در  شرریوهالگررویی  برره  کهررنای شررده در زمینررة نقررد اسررطوره ان ررام
ریرند و دانش ویان و  های درس مبنای کار ررار می رردد که در کلاس هایی برمی نامه درس

های موجود  نامه  آموزند. با بررسی درس ها نقد و تحلیل ادبی را می نوپگوهندران برمبنای آن
نقرررد تررروان بررره برخررری از آبشرررخورهای نرررواره مقرررالات منتشرشرررده در  از طرفررری مررری

ها را رزینش کررد.   نامه الگویی پی برد و از طرف دیگر کارآمدترین درس کهنای اسطوره
ای اسرت کره در ایرن فصرل مرد نظرر رررار ررفتره اسرت و در آن بره بررسری             این مه  مسئله

ای کره در سرالیان اخیرر     نامره  الگویی در شرش درس  کهنای های مرتبط با نقد اسطوره فصل
 یِنقرد ادبر   ای دانشگاهی نقد ادبی بوده  پرداخته شده است؛ یعنیه مبنای آموزش در کلاس

 یمبران   سایشم روسیس یِنقد ادب  فرزاد نیعبدالحس یِنقد ادب ۀدربار  کوب نیزر نیعبدالحس
 اتیر هرا در ادب  و کراربرد آن  یادبر  یهرا  هی: نظرینقد ادب ی نصرالله امام یِنقد ادب یها و روش
 .ندهیپا نیحس یِا رشته انیم یا نامه : درسیقد ادبو ن هینظری و میتسل یعل یِفارس

هرای دانشرگاهی اسرت و یکری از      نامره  کره آ رار مرورد بررسری  درس     با توجه به این
هاسرت    هرا در انتقرال مفراهی  و روش     هرا  سرادری بیران آن    نامه های درس ترین شاخصه مه 
هایی همراه است که از راه  ابهام ها و نقد ادبی که در برخی از موارد با ویگه در زمینة نظریه به

ررفتره در ایرن    اند  مبنای نقد و تحلیل صورت های علمی وارد شده ترجمه یا کگفهمی رزاره
الگرویی   ( سادری آمروزش رویکررد کهرن   1اند از:  مقاله  بر سه اصل استوار بوده که عبارت

زش نقرد عملری   ( آمرو ۳های رونارون این رویکررد    ( روشمندی و معرفی شیوه۲نقد ادبی  
 این رویکرد در متون ادبی.
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 پیشینة پژوهش
نقرد ادبری در   « الگرویی  کهرن ای رویکررد اسرطوره  » نقد و تحلیرل فصرل  که به  یتاکنون ا ر

 نرة یدر زم کنیلر   پرداخته شده باشد  نوشته نشرده اسرت   های تألیفی به زبان فارسی نامه درس
 از: دنا رت دارد که عبارت  اشاره به ،ند مقاله ضروآ ار نقدشده در این پگوهش

کره ایرن مقالره در برخری از مروارد        : برا آن (1۳88)رحمدل   «ینقد ادب»به  ینگاه .1
بعردی مللرآ آن  در    مطالب درخور توجهی ذکر کرده است  اما نگاه ایدئولوژیک و ترک 

 شناسی  به رفتمران و منرابع اسرلامی  آن را از نقرد     ویگه اسطوره محدود کردن نقد ادبی و به
هرای   های انشایی از دیگرر ضرعآ   منصفانه دور کرده است. زبان غیرعلمی و استناد به رزاره

شناسرری و  ایرن مقالرره اسررت. همننررین نگارنرردۀ آن  برردون داشررتن دانررش کررافی در اسررطوره 
شرده در کتراب سریروس شمیسرا پرداختره       شناسی به نقد اخلاری مباحث علمری مطرر    روان

برا   نقد ادبری شده در کتاب  م همخوانی مباحث علمی مطر دلیل عد است. در مواردی نیز به
کشری داده اسرت ترا جرایی کره ضرمنا         باورهای نگارندۀ مقالره  نقرد جرای خرود را بره کینره      

 !کرده است ینیب شیو اظهار نظراتش پ« من» ریاستفاده از ضم لیدل بهخودکشی شمیسا را 
 نیر در ا :(1۳96پرور    یراسرم )ی نقرد ادبر   یهرا  نامره  درس یها ییو نارسا یشناس بیآس .۲

و  یمیتسرل   یامرام  سرا  یشمی  یعنری آ رار   نقد ادبر  نامةس ،هار در یِشناس بیو آس یمقاله به بررس
هرای کلری    رونه که از عنوان این مقاله پیداست در آن ضعآ شده است. همانپرداخته  فرگانیشا

الگرویی در آ رار مرورد     کهرن ای ملاحظاتی دربارۀ نقرد اسرطوره   ها مشخه شده و نامه این درس
 بررسی صورت نگرفته است.

: یو نقرد ادبر   هیر نظر به کتاب یبا نگاه ران؛یدر ا یا رشته انیو مطالعات م ینقد ادب. ۳
 یجهران  تیر بره اهم  : ایرن مقالره نیرز   (1400و فرهمنردفر    ی)شراکر  یا رشرته  انیم یا درسنامه

: یو نقرد ادبر   هیر نظرکتراب   1ورو پرس از مرر   پرداخته است اتیدر ادب یا رشته انیمطالعات م
 یفارسر  اتیر در ادب یا رشرته  انیر مطالعرات م  آن را ا رری مهر  در    یا رشرته  انیر م یا درسنامه
 .استدانسته 

 کوب عبدالحسین زرین یِنقد ادب
کوب کتابی ارزنده در تاریخ اندیشه  نقد و نظریة ادبری بره زبران     عبدالحسین زرّین نقد ادبی

                                                                                                                                        
1. review 
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نامررة نقررد ادبرری در  عنرروان درس نرردرت  بره  شرتر و امررروز برره پارسری اسررت کرره در ربشررته بی 
،نان که از ماهیّرت ایرن کتراب پیداسرت       شود. آن شده و می های ادبیات تدریس می کلاس
عنروان   نامه دانست و عدم تدریس آن در دروس دانشگاهی امرروز  بره   توان آن را درس نمی

رت  مستقیما  به رویکردهای نقد ادبری  ند کوب به منبع اصلی  امری بایسته است. در ا ر زرّین
هرا   پرداخته شده و بیشتر ذیل اسر  اندیشرمندان از رویکردهرای نقرد ادبری و ،نردو،ون آن      

الگویی یکری از رویکردهرایی اسرت کره مسرتقیما  مرد نظرر رررار          سخن رفته است. نقد کهن
جلرد   56 ترا  48نگرفته و در ذیل معرفی یونگ و نظریاتش به آن اشاره شده است. صفحات 

تنهرا نرامی از یونرگ و     اختصرا  دارد  امرا در آن نره   « شناسی نقد روان»به  نقد ادبینخست 
شناختی به معنای مصطلح آن اسرت   ربار نقد روان دیگران برده نشده  بلکه از فروید که پایه

این بخش اختصا  به نظریات کانت  افلاطون و ارسطو در  1نیز سخنی به میان نیامده است.
تروان آن را   دارد و بره مفهروم امرروزی نمری    « مادۀ شرعر  جببره و الهرام   »ط با سه مبحث ارتبا

 شناختی دانست. ،ندان مرتبط با نقد روان
شناسری   توضریحات کلری دربرارۀ روان    نقرد ادبری  جلد دوم  696تا  694در صفحات 

ن یراد شرده اسرت کره ،نردا     « هرا  شناسی عقرده  روان»یونگ داده شده است و از آن با عنوان 
شناسانی است که مباحث فراوانی دربارۀ  که کارل یونگ یکی از روان مصطلح نیست. با این

های روانی مطر  کرده است  اما رویکرد او  همننان که در آ رار خرودش آمرده  بره      عقده
و نقررد  ۲الگوهررا معررروف اسررت. همننررین در ایررن صررفحات از کهررن« شناسرری تحلیلرری روان»

ها رابل تأمل اسرت.   ی محدود یاد شده است که دو رزاره از آنالگویی نیز در توضیحات کهن
هرا یرا رهرمانران ترا یرک منشرأ        الگرویی  نقرد رصّره    در این رونه نقد ]نقد کهن»ذکر شده که 

    ۲  ج 1۳61کوب   )زرین« شوند ها به شمار است  دنبال می اساطیری که صور مثالی آن
الگرویی اسرت و    در نقد کهن ۳رنمون( که از طرفی توضیحی در مشخه کردن س695696

الگرویی بره سررنمون و یکری دانسرتن ایرن دو        الگویی )فروکاستن نقد کهن نه خود نقد کهن
هرا خلاصره کررده اسرت  حرال       الگوها را فقط در اسرطوره  که نمود کهن مبحث( و دیگر این

یکی از که این مورد فقط  الگوست؛ دو دیگر این که اسطوره فقط یکی از نمودهای کهن آن
 ای دیگر مطر  شده است: الگویی است. در رزاره های نقد کهن روش

                                                                                                                                        
 جلد دوم این کتاب به برخی از نظریات فروید پرداخته شده است. 69۳تا  686در صفحات  .1
 الگو یاد شده است. مثالی از کهندر کتاب نقد ادبی با عنوان صور .۲

3. prototype 
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ها یا حرواد  وارعری و تراریخی را هر  تبردیل بره عناصرر و         الگویی  شخصیت بسا که ]نقد کهن
نمایرد. از ایرن    وسریلة صرور مثرالی تبیرین مری      کند و تقریبا  هر ،یرزی را بره   اشخا  اساطیری می

رویند کره اینران برا ایرن شریوۀ نقرادی  تقریبرا  تمرام حرواد  و           یروست که منتقدان این شیوه م
کننرد و از اشرخا  یرا حرواد       ها را به مفاهی  انتزاعری تبردیل مری    ها و نمایش اشخا  داستان

 .(696    ۲  ج1۳61 کوب  نی)زرسازند  وارعی یا نیمه وارعی  حواد  و اشخا  وهمی می
دهرد.   الگرویی نشران مری    از نقرد کهرن   هرایی را  این رزاره نیز از ،ند جهت کگفهمی

الگرویی دانسرت     های کهن توان زاییده وضعیت ها را می که بسیاری از اسطوره نخست  با این
الگو از اسطوره متفاوت است و هدف آن نه خلق اسطوره است و نره وهمری کرردن     اما کهن
هرای   وضرعیت  اند کره در  الگوها تصاویری ذهنی تاریخی. کهن های تاریخی یا نیمه شخصیت

 یاساسر  نیالگوهرا مارام   کهن»کند؛ به عبارت دیگر  ها عمل می رونارون انسان براساس آن
 «کنرد  یهرا عمرل مر    براسراس آن  راتییر از تغ یا کره هرر فررد برا م موعره      انرد  یبشرر  ستیز

و در رؤیاها  اساطیر  روایات عامیانه و ادبیرات یرا هنرر نمرود پیردا       (۲5۳: ۲00۳  1)استیونس
هرا دانسرته    سازی شخصیت الگویی را موجب وهمی های کهن که وضعیت یگر اینکنند. د می

شرود   ها نگاه مری  عنوان حقایقی ذهنی به آن الگویی به شناسی کهن که در روان است  حال آن
های خیلی دور و بدوی ریشه دارنرد  امرا همننران وجرود دارنرد و در       که در ربشته و با این

هرا را مشراهده کررد و صررفا  اختصرا  بره        هرای آن  ان نشرانه ترو  های امروزی می رفتار انسان
هرای   هرای داسرتانی ندارنرد؛ همننران کره امرروزه در اترا         ها یا شخصریت  ها  اسطوره افسانه

محرور بررای تشرخیه یرا درمران       الگویی و رصهّ شناسی کهن درمانی  از روان مشاوره و روان
های تاریخی و وارعری برمبنرای    شخصیت که تحلیل روایات و شود. سوم این افراد استفاده می
هرا نیسرت     الگویی نقد ادبی یا سایر رویکردهرا  در معنری تروهمی دانسرتن آن     رویکرد کهن

 بلکه ظرفیتّی است که در آن روایات و همننین در رویکردهای نقد ادبی وجود دارد.

 فرزاد نیعبدالحس یِنقد ادب ةدربار
ای پرداخته نشده است؛ حتی در  لگویی یا نقد اسطورها به نقد کهن دربارۀ نقد ادبیدر کتاب 
ای بره   شرناختی اختصرا  دارنرد  هریا اشراره      این کتاب که به نقرد روان  85تا  78صفحات 

کراوی فرویردی    شرناختی را صررفا  در روان   ها نشده است. این کتاب از طرفری نقرد روان   آن
انگارانه و غیرروشرمند کره    لهایی نامستند  سه خلاصه کرده است و از طرف دیگر با رزاره
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کاوی دارد  مللفانی ،ون سامرسرت مروآم  مارسرل پروسرت       نشان از عدم درک نقد روان
هرمان هسه  صاد  هدایت  ادرار آلن پو و ابوالعلای معرّی را د،ار عقدۀ ادیر  دانسرته یرا    

ستیزی یا خودشیفتگی مته  کررده و درواررع بره جرای آمروزش نقرد        ررایی  زن به هم نس
شناختی نیز به بازنویسی  شناختی  بیشتر در پی نقد اخلاری بوده است. در ادامة نقد روان روان

کوب با شرواهدی از شرعر فارسری و شرعر      زرین نقد ادبی از« جببه و الهام»مخدوش مباحث 
 شناختی ندارند. عربی پرداخته است که البته جایگاه ،ندانی در رویکردهای نقد روان

 سایشم روسیس یِنقد ادب
ای اختصرا  دارد کره    سیروس شمیسرا بره نقرد اسرطوره     نقد ادبیکتاب  ۲86تا  ۲69صفحات 

الگو و مباحث مرتبط با آن ه  پرداخته است. در ایرن فصرل از کتراب  ابتردا      ضمن آن به کهن
هررای میرران اسررطوره و  اسررطوره و ،یسررتی آن مرردنظر ررررار ررفترره اسررت و پررس از آن تفرراوت

ت. بایسته بود که در این بخش به پیونددهندۀ اصلی ایرن دو رونرة ادبری     فولکلور بیان شده اس
الگرویی و تطرور     هرای کهرن   الگوهرا نیرز اشراره و توضریح داده شرود کره وضرعیت        یعنی کهرن 

هاسرت و در برخری از مروارد     الگوها پیونددهندۀ اصلی فرهنرگ و ادب عامره بره اسرطوره     کهن
الگرویی خلرق    تند که هر دو در یک وضعیت کهنهایی هس روایات عامیانه  درردیسی اسطوره

 ریرا در سر  ییالگرو  سرمبل کهرن   یریر ر شرکل  ی،گرونگ  ینورتراپ فررا اند. همننان که  شده
  یر دار ای جانشرده  که اسطورۀ نامتبدل و جابره  نینخست ا دانست؛ یدر سه مرحله م اش یخیتار

برا عنروان    یکره فررا   اسرت  یشر یاسرت. دوم همران ررا   وانیر د ایر  زدانیر که معمولا  مربوط به ا
 یِالگرو در صرورت انسران    عرضرة کهرن   یبررا  یکلر  شیاررر  یعنی کند  یم ادیاز آن  1یرمانس
 شرود   یمرحله افاده م نیکه از ا یزیاست. ، س یو رئال انیخدا انیکه حد وسط م شده یآرمان
و در  دارد یترر  کیر ارتبراط نزد  یاست که با ت ربة انسان ییایمستتر در دن یا اسطوره یالگوها
 کلبر شر  دیاست که در آن در عوض تأک س یمرحله رئال نی. سومدهد های عامیانه رخ می رصهّ
 .(169    1۳77  ی)فرا شود یم دیالگوها تأک کهن یمانند تیبر وارع  یداستان

الگررو  برره  ای برره کررارل یونررگ و کهررن ایررن کترراب  پررس از اشرراره ۲75در صررفحة 
پرداختره شرده    شاخة زرینۀ جیمز فریزر در کتاب شد الگوهای مطر  شناسی و کهن اسطوره

هرایی شرده اسرت.     شناسری سراختارررای لروی اسرتراوس اشراره      و در ادامة آن  بره اسرطوره  
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شناسی دیگر موردی اسرت کره    الگویی و اسطوره نظریات نورتروپ فرای در زمینة نقد کهن
الگو ذکر  ی دربارۀ کهندر این ا ر مورد توجه ررار ررفته است. شمیسا در ادامة نظریات فرا

صورت سمبل مصرطلح در علر  بیران     تای  در ادبیات عمدتا  به به نظر من آرکی»کند که  می
ررررفتن دیگررر نمودهررای  ( کرره از طرفرری نادیررده۲79    1۳88)شمیسررا  « کنررد نمررود مرری

الگرو بره صرنعتی ادبری       دهد و از طرف دیگرر تقلیرل کهرن    الگو را در نگاه او نشان می کهن
 نی،نرد  یبره بررسر  الگرویی اسرت کره در آن     تررین سرطح نقرد کهرن     آن بره مبتردی   کاستن
آن  یو نمودهرا  شرود  یپرداختره مر   یهنرر  یا رر ادبر   کی تیّشده در کل شناخته یالگو کهن
 ایر  یفرلان دفترر شرعر    یالگوهرا  نمونه کهرن  برای شود؛ یالگوها در آن ا ر نشان داده م کهن

دارد و در آن  یفراوان طارتبا 1یبا نقد بلاغ کردیور نی. اشوند یفلان شاعر مشخه م وانید
 .شود یهمنون استعاره درنظر ررفته م یادب ریصنعت و تصو کیعنوان  الگو به کهن

( نیرز ابتردا بره    ۲6۳۲68ایرن کتراب )صره    « شناسرانة  نقرد روان »همننین در فصرل  
پرس از آن   توضیحاتی در معرفی کارل یونگ و دلایل جدایی او از فروید پرداختره شرده و  

تا  ۲64شناسی تحلیلی یونگ داده شده است. در صفحات  توضیحات مختصری دربارۀ روان
الگوی سرایه  آنیمرا  آنیمروس و پرسرونا اشراره شرده و توضریحات خیلری          به ،ند کهن ۲65

 ها آمده است. مختصری دربارۀ آن
بره   هرای فرراوان آن   هرای ذکرشرده  اشراره    های کتاب شمیسا در فصل یکی از مزیّت

شرناختی   هرای اسرطوره   های ایرانری و غیرایرانری اسرت کره رراهی تحلیرل       روایات و اسطوره
توانرد موضروعاتی را بررای پرگوهش در      ها آورده است. این اشرارات مری   کوتاهی ه  از آن

الگرویی رررار دهرد.     کهرن ای ویگه دانش ویان نوآمروز نقرد اسرطوره    اختیار خوانندرانش  به
هرای آنران اسرت کره      ای و روش  نقرد اسرطوره   نم برردن از منتقردا  دیگر مزیّت این کتاب نرا 

ای ضرروری اسرت. البتره در     مندان به نقد اسرطوره  ها برای پگوهشگران و علاره آشنایی با آن
الگویی این رونه نیست و صرفا  از یونگ و فرای و نظریات ایشان نرام   زمینة معرفی نقد کهن

ون جیمز هیلمن  برونو بتلهای   کرارول پیرسرن    برده شده است و نظریات اندیشمدانی همن
آبشرخور مفیردی    نقد ادبیطور کلی کتاب  شینودا بولن و... مورد توجه ررار نگرفته است. به

ای کارآمرد در   نامه توان آن را درس الگویی نیست و نمی کهنای برای آموزش نقد اسطوره
یی را مشرخه کررده اسرت و    الگو کهنیا اسطورههای نقد  این زمینه دانست  زیرا نه روش
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عنروان منبرع مکمّرل     نه به نقد عملی ا ری بر مبنای این رویکرد پرداخته است؛ با این حرال بره  
 تواند مورد استفاده ررار ریرد. یی میالگو کهنیا اسطورهنقد 

 نصرالله امامی های نقد ادبیِ مبانی و روش
ای آورده اسرت   ذیرل نقرد اسرطوره   الگویی را  نصرالله امامی نیز در کتاب خود نقد کهن

نقرد   یهرا  و روش یمبان 19۲به آن اختصا  دارد. در صفحة  ۲11تا  189که صفحات 
الگو پرداخته شده و پیشینة کاربرد این اصطلا  مورد بررسی رررار   به تعریآ کهن یادب

یونگ توضیح داده شده اسرت کره برا    « ناخودآراه جمعی» 194ررفته است. در صفحة 
آیند و محتوای اصلی  ها در ادامة ناخودآراه جمعی یونگ می الگو که کهن ینتوجه به ا

( 19۲)  « الگوهرا  کهرن »دهند  ارر به پیش از مبحث  ناخودآراه جمعی را تشکیل می
نقرد  »ایرن کتراب و ذیرل عنروان      14۳منتقل شود  روشمندتر است. همننین در صرفحة  

دآراه جمعری در نظررات او شرده    ه  اشارات محدودی به یونگ و ناخو« شناختی روان
است. امامی در نقدی بر نظر نورتروپ فررای دربرارۀ یکری دانسرتن اسرطوره و ادبیرات       

 یادآور شده است که:
آمیز  این باور فرای البته دعوی کلانی درمورد پیوند اسطوره با ادبیات است و اندکی اغرا 

ای  وسیلة الگوهای اسطوره شده به تهنماید  زیرا فرای حتی آ ار ادبی رئالیستی را نیز دیک می
های شاعران و نویسندرانی  مندی کند و این سخن او در هر حال انکار همة ت ربه تصور می

)امرامی    ها ادبیات را مدیون خود کرده است شان  ررن های وارعی و حیاتی است که ت ربه
1۳85 .   195.) 

    1۳70 ونرگ  رک. ی) دانسرت  الگوها مری  را کهن اتیخاستگاه ادب کارل یونگ
هرای دیگرر  ایرن     و فرای نیز به تبعیّت از او  ایرن سرخن را رفتره اسرت. در نگررش      (7778

نیرز ذکرر شرده     ینقد ادب یها و روش یمبانتواند متفاوت باشد  همننان که در  خاستگاه می
و بحثری   (195    1۳85  ی)امرام « اسطوره معرف یک رطرب از آفررینش شرعر اسرت    »که 

ای برودن آ رار    ای که در نقد و رد نظر فرای و در ارتباط با دیکته ن نیست  اما رزارهدربارۀ آ
تحلیرل  الگوها آمده  رابل تأمل است. این سخن فررای کره در کتراب     وسیلة کهن رئالیستی به

الگوها از  ای به تطور کهن (  اشاره169170    1۳77  یفرااو ذکر شده است )رک.  نقد
های عامیانه بره مترون رئالیسرتی دارد و از طرفری دیگرر       عامیانه و از رصهّ های اسطوره به رصهّ

هرای اسراطیری وجرود دارد  در     الگوهرا در روایرات و شخصریت    رونه که ردّپای کهن همان
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ای  الگرو را صررفا  پدیرده    توان کهرن  امروزی ه  حاضر است و نمی یها تیو شخص اتیروا
 .های بدوی اختصا  دارد دانست که به زمان

ای در  انطبرا  اسرطوره  »ها با شعر توضیح داده است کره   امامی دربارۀ انطبا  اسطوره
نردرت   ای خا  یافته است  درحالی که شاعران ربشتة مرا بره   آ ار سرایندران معاصر جلوه

« انرد  ای برار زمران خرود بروده     های اسطوره ها و شخصیت در پی انطبا  حال و هوای اسطوره
هرا درسرت اسرت و در     این رزاره در ارتبراط برا کراربرد اسرطوره     .(199    1۳85  ی)امام

و ممکرررن اسرررت کررره پگوهشرررگران نقرررد   الگوهرررا کرررارایی نررردارد   ارتبررراط برررا کهرررن 
د،ار ایرن سروردریافت کنرد کره تنهرا مترون معاصرر بررای ایرن          را  ییالگو کهنیا اسطوره

عاصرر بررای نقرد    اند؛ همننان که در همین کتاب نیرز  تنهرا ،نرد شرعر م     رویکرد نقد مناسب
الگرویی بیشرتر بره صرورت      هرای کهرن   الگویی رزینش شده است. وضعیت کهنای اسطوره

هرا برر مارمون بسریاری از      کنند و اتفاررا  انطبرا  آن   ناخوداراهانه در آ ار ادبی نمود پیدا می
 متون کهن  نمودهای فراوانی دارد.

خلاصره   ۲0۳ایانیِ صفحة الگویی در این کتاب  در بند پ کهنای فرایند نقد اسطوره
شده است که برای آموزش این رویکرد ناکافی است. همننین در آن سره نمونرة شرعری از    
سهراب سپهری  نیما یوشیج و اخوان  الث برای نقد عملی انتخاب شده است کره در درجرة   

اند؛ همننان کره خرود    الگویی کهنای های دشواری برای آموزش نقد اسطوره نخست  مثال
کره ررزارۀ    اسرت و دیگرر ایرن     سرپهری نراتوان بروده   « سبز به سبز»تاب ه  در نقد شعر این ک

که فقط متون معاصر بررای   کند؛ یعنی این تر از آن سخن رفت  تأیید می نادرستی را که پیش
هرا اشراره    انرد  آن هر  مترونی کره مسرتقیما  بره اسرطوره        الگویی مناسب کهنای نقد اسطوره

الگرویی را برا بررسری     کهرن ای عوض اشعار ذکرشده  نقرد اسرطوره  شد که در  کنند. می می
نظرامی   پیکرر   هفرت های پریان منظوم یا منثور نشان داد؛ برای نمونره روایتری از    یکی از رصهّ

توان نوپگوهندران  برای آموزش این رویکرد نقد ادبی  شاهد خوبی است و با تحلیل آن می
 را به سادری آموزش داد. 

ن آ یا اشرارات اسرطوره   یبرمبنرا « سربز بره سربز   »شرعر   1یخوان ه ژرفبدر این کتاب 
هرای   ای بره وضرعیت   های دورانة آن مشخه شده است  اما هیا اشاره و تقابلپرداخته شده 

الگرویی   خروانی کهرن   دهندۀ اجزای آن است  نشده است. در ژرف ای که پیوند الگویی کهن
الگوهرایی کره موجرب خلرق آن      ه بره کهرن  های آن با توج بایسته است که اجزای شعر و بند
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نروزایی و تولّرد   »الگرویی   اند  تحیل شود؛ همننان که شعر یادشده در دو وضعیت کهن شده
ای اد شده است. در ادامة این بخش  دو شرعر دیگرر بررای تحلیرل     « امید و انتظار»و « دوباره
ذکرر شرده کره     هرا صررفا    الگویی شاهد آورده شرده اسرت و در تحلیرل آن    کهنای اسطوره
هرا   الگرویی آن  شد بره نقرد کهرن    که می ها وجود دارد  حال آن ای در آن های اسطوره انطبا 

رهرمان  ایثرار و تولّرد   »الگوهای  ،گونه براساس کهن« رقنوس»پرداخت و نشان داد که شعر 
ر را بر « من ی  امیرد و انتظرار و آخرالزّمران   »الگوهای  شکل ررفته است یا تأ یر کهن« دوباره
 ها در این آ ار پرداخت. نشان داد و به تطوّر آن« رصةّ شهر سنگستان»شعر 

 علی تسلیمی یِها در ادبیات فارس های ادبی و کاربرد آن نقد ادبی: نظریه
 اتیر هرا در ادب  و کراربرد آن  یادبر  یهرا  هیر : نظرینقرد ادبر  های کتاب  با نگاه نخست به سرفصل

الگرویی   کهنای اسطورههای منابع پیشین در نقد  شود که ضعآ این رونه برداشت می یفارس
ها بوده است  اما با تعمیق در مطالب این فصرل از کتراب علری     را دریافته و درپی اصلا  آن

ای  نامه ها را مشاهده کرد که مانع از آن است تا آن را درس توان برخی از ضعآ تسلیمی می
 صره )« کاوی و اسرطوره  روان»نوان مفید و کاربردی دانست. در فصل پن   این کتاب با ع

الگویی پرداخته شده اسرت کره از ،نرد نظرر رابرل تأمرل        کهنای به نقد اسطوره (1۲1149
 است:

کراوی فرویردی اختصرا  دارد  ،نرد ررزارۀ       . در صفحات آغرازین کره بره روان   1
الگوهرا و   فروید پریش از یونرگ از کهرن   »توان دید. نخست ذکر شده است که  نادرست می

هررای  ای کرره امررروزه بررسرری برررداری کرررده  برره رونرره  کرراوی خررود بهررره یر در رواناسرراط
« کرراوی اسررت شررناختی و روان شررناختی برریش از همرره مرردیون رویکردهررای روان  اسررطوره

( هر،ند خود یونگ یرادآور  1. این رزاره دارای ،ند خطاست: (1۲۲    1۳90  یمی)تسل
الگرو پرداختره اسرت     ررسری یرک کهرن   بره ب « عقردۀ ادیر   »شده که فروید در مطر  کردن 

ترروان رفررت کرره هرردف فرویررد پرررداختن برره    (  امررا نمرری۲88۲89    1976  1)یونررگ
توان سه  فرویرد   ( از طرفی نمی۲الگوها را به او منتسب کرد؛  الگوها بوده است و کهن کهن

ری کره بره   ای بالاتر از یونگ دانست و اتفارا  با مروری بر آ را  شناسی در مرتبه را در اسطوره
توان عکس آن را مشاهده کرد و از طرفی دیگر ایرن ررزاره     پردازند  می شناسی می اسطوره

                                                                                                                                        
1. Carl Gustav Jung 
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و جیمرز فریرزر را در    1تقدم و سه  بسزای اندیشرمندانی ،رون رئرورر فرردریش کرروزر     
شناسرری نادیررده ررفترره اسررت. همننررین در صررفحة پیشررین و در کرراربرد اصررطلا    اسررطوره

تروان   درتی صورت ررفته است و نمری  ر  فوکو و کریستیوا ک پسافرویدی برای یونگ  آدل
 ایشان را پسافرویدی دانست.

برمبنررای نظریررة ناخودآررراه « مهرررۀ مررار»برره نقررد رصّررة  1۲9تررا  1۲5. در صررفحات ۲
کاوانة ایرن روایرت هر      توان به نقد روان فرویدی پرداخته شده است که از طرفی هر،ند می

الگویی آن بیشتر است و ارر در بخرش بعردی بره تحلیرل      کهنهای نقد  پرداخت  اما ظرفیّت
فاحشرره   عقردۀ فرشرته  »الگوهرای   نمرود. وجرود کهررن   تررر مری  شرد  مناسرب   آن پرداختره مری  

در « عدد هفرت »و ارتباط آن با « وحدت وجود»الگوی  و کهن« دررپیکری و جانورهمسری
حلیل کرد. از طررف دیگرر   ها ت توان متن را براساس آن رنگ این رصهّ مشهود است و می پی

و در مواردی برر مرتن تحمیرل      خوبی درک نشده کاوانه برای نقد این روایت به مفاهی  روان
و ارتبرراط آن بررا غرایررز  « مرررو و خررروس »( ،گررونگی نمرراد بررودن  1انررد؛ ازجملرره:   شررده

بیان شده  مشخه نشده است کره البتره در مقولرة     1۲5پیشین که در صفحة شدۀ  سرکوب
( ماری را که بر سینة رلنار ،نبر زده برود برا فراینرد    ۲؛ ریرد هی  بر متن جای میتحمیل مفا

جایی در رؤیاهای فرویدی  نمودی از فرزندان مبکری دانسرته کره رلنرار آرزو داشرته      جابه
« عقردۀ الکتررا  »دهنردۀ   که شیرۀ جانش را بمکند و نهایتا  نتی ه ررفته است که این نکته نشان

نیررز کگفهمرری صررورت ررفترره اسررت و برره فرررض درسررت دانسررتن آن اسررت. در ایررن مررورد 
و کشش میان فرزند پسر و مادر به همدیگر اسرت و نره   « عقدۀ ادی »دهندۀ  جایی  نشان جابه

( آرایش کرردن رلنرار را   ۳کند؛  عقدۀ الکترا که به کشش میان فرزند دختر و پدر اشاره می
شرود    و ،یزی که موجب مرررش مری  در جلو آینه و در غیاب همسرش  نماد خودشیفتگی 

را نمودی از تثبیت شخصیت او در مرحلة دهانی فرویردی؛  « اش خواهی بوسه»دانسته است و 
دارد کره در  « فاحشره  عقدۀ فرشرته »الگوی  های رلنار همگی نشان از کهن که کنش حال آن

ون از اش در بیرر  آن شخصیت زن میان پرسونایش در خانه با نقرش فرشرته و ردیسره و سرایه    
تواند تعرادل بررررار کنرد و در خانره نقرش مرادر مهربران و همسرر          خانه با نقش فاحشه  نمی

کند که نشانی از غرایز جنسی نردارد و در بیررون از خانره یرا رؤیاهرا و       فداکاری را بازی می
کنرد کره تشرنة روابرط جنسری اسرت. کارخانرة         ی را برازی مری  زن لونرد مکاشفاتش  نقرش  

نشانة عدم تمایل او به سربک    ها  ر برای فرزندان مرد و سقط شدن آنکشی بودن رلنا جوجه

                                                                                                                                        
1. Georg Friedrich Creuzer 
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تنرگ   یا در خانه یتکرار یمرو و خروس و زندرزندری در خانة شوهرش است. همننین 
رلنرار از   یزاریر از ب هرایی نماد یرصّره  همگر  این در  گرانیبا د یباو ارتباط جنس با در تقابل
رلنار همراه با نازها و رفترار اروتیکری کره در     کردن آرایش است. شیوار خو فرشته یزندر

خواسرتنش کره همگری در غیراب      خوانرد و بوسره   ای کره مری   پشت آینه دارد  تصنیآ هررزه 
که شوهرش به ارتباطش با مار پری ببررد     هایش از این س  ریرند و نیز تر همسرش صورت می
ای در  ررع او فرشرته  کررده اسرت. دروا   ای است که از شوهر پنهران مری   همگی دلالت بر سایه

ای در غیراب   دهنردۀ پرسرونا در شخصریت اوسرت و فاحشره      حاور همسرش است که نشران 
که رلنار تمایل بره آمیرزش برا مرار دارد      همسر است که نمودی از سایة اوست. همننین این

اسرت کره آرزوی او بره    « جانورهمسرری »الگروی   که نمادی فالیک اسرت  نمرودی از کهرن   
کراری   دهد. جانورهمسری همواره نمودی از پنهان ن از خانه را نشان میداشتن رابطه در بیرو
هایی اسرت کره از جانرب دیگرران یرا       ریری ها و سخت دلیل محدودیت در روابط عاشقانه به

در  تروان آن را نمرادین دانسرت     که می زیمرر رلنار نشده است.  جامعه بر افراد تحمیل می
ایرن دو رطرب    انیر متوانرد   ررفتره اسرت. او نمری   صرورت   هیپرسرونا و سرا   نیهم انیجدال م

ازدسرت داده  هرا   خرویش را در جردال میران آن    1تعادل برررار کند و خرود  متعارض روانش
 که نشان از مکرر بودن آن در جامعره اسرت و  « ها بود ای که بر سر زبان تصنیآ هرزه» است.

رنرگ   دو مهرۀ شریری که با کنش نمادین برداشتن  به سرنوشت رلنار هید،ار شدن زن همسا
( از میان سینة او در پایان رصهّ صرورت ررفتره اسرت  نشران از فراریرر برودن       کیفال ینماد)

 فاحشه در جامعة داستان است. عقدۀ فرشته
هرا در   و کراربرد آن  یادبر  یهرا  هیر : نظرینقد ادبر کتاب  1۳4تا  1۲9. صفحات ۳

ختصرا  دارد کره در آن   شناسری اسراطیر( ا   به ناخودآراه جمعری )روان  یفارس اتیادب
هرا و   رانری  رود و سطح ناخودآراه شخصیت را ترا واپرس   یونگ فراتر می»ذکر شده که 

ای  ( کرره رررزاره1۳0    1۳90)تسررلیمی  « دهررد هررای جمعرری رسررترش مرری سرررکوب
هررا و  رانرری نادرسررت اسررت. ناخودآررراه جمعرری در نگرراه یونررگ محررل ت مررع واپررس  

الگویی است. او برعکس  ت ایماژهای کهنهای جمعی نیست  بلکه مکان انباش سرکوب
هرای   هرا و سررکوب   رانی فروید  حتی ناخودآراه فردی را ه  صرفا  محل انباشت واپس

خوانرد.    دانست  بلکه آن را محل بایگانی خاطرات و ت ربیات شخصری مری   جنسی نمی
یونگ به سرکوب همیشرگی ]سرایه   آن   »همننین در رزارۀ نادرست دیگری آمده که 

                                                                                                                                        
1. ego 
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کره   (  حرال آن 1۳۳    1۳90  یمیتسرل « )ا اصل اخرلا  )فراخرود( ایمران داشرت    ه  ب
کررده اسرت  بلکره شرناخت و       یونگ درپی سرکوب سرایه نبروده و آن را توصریه نمری    

دانسرت. همننرین در ایرن     آشنایی با آن را لازمة رشد روانی فرد و فراینرد فردیّرت مری   
 ود.ش رزاره تخلیطی از نظریات یونگ و فروید دیده می

وسیلة ررزارۀ   ی مغالطة تفسیر رزارۀ علمی بهمیکتاب تسل 1۳1تا  1۳0. در صفحات 4
انشایی صورت ررفته است و بره شرعری از سرهراب سرپهری بررای توضریح سرخنان یونرگ         

 استناد شده است.
بره  « تعویض مرکب»این کتاب پس از آوردن داستانک  140تا  1۳4. در صفحات 5

کرره نمونررة نسرربتا  مناسرربی برررای نقررد  ترره شررده اسررت. بررا ایررنالگررویی آن پرداخ تحلیررل کهررن
الگرویی آن دو سررنمون انتخراب شرده      الگویی انتخاب شده  اما در نقد و تحلیل کهرن  کهن

سررت کرره حاررور آن در مررتن آشررکار اسررت و دیگررری اسررطورۀ «پررا دوال»اسررت کرره یکرری 
روایتری اسرت کره     ای نامناسب برای بودن است و نمونه که سرنمون دوجنسی« هرمافرودیت»

تروان آن   الگو مری  یونگ شکل ررفته است و براساس این کهن 1الگوی کلّاش برمبنای کهن
برازی و   نمرایی  زبران   وررفرتن برا حررف  کرودن    »هایی همنون  خوانی کرد. ویگری را ژرف
الگروی   هرای کهرن   که برای شخصیت دوالپا ذکر شده اسرت  همگری از مللفره   « کاری فریب

ا یادآور رهرمان مقامات یا شخصیت پیکارو است کره برا فریرب افرراد  از     کلّاش است. دوالپ
کننرد. همننرین مبراحثی کره در      شخصی به شخه دیگر و از مکانی به مکان دیگر سفر می

و نمرادین برودن آن در داسرتانک مرورد بحرث رررار ررفتره اسرت          « ۲عردد ،هرار  »ارتباط با 
در آن مفیرد  « ،هرار »کره   زده اسرت  حرال آن  ای از تحمیل نماد بر متن و ذهنیّرت نمراد   نمونه

ای را نمادین بدانی  که از طرفری در مرتن برجسرته     توانی  واژه معنای نمادین نیست. زمانی می
شررود )معمررولا  بررا تکرررار( و از طرررف دیگررر در روسرراخت و زیرسرراخت روایررت مررل ر و    

ی داستان تعبیر شرده    دوالپای پیرمرد به آنیمای راو1۳8مند باشد. همننین در صفحة  دلالت
کره آنیمرا در    آن توان پری بررد کره مررد اسرت  حرال        است که از مشخصاتش در روایت می

ها رطب متقابل شخصیت مرد است و یکی از زنان روایت  نه شخصیت همسو برا آن.   داستان
پربیر و انرواآ آن از    ررر و درمران   نیز به توضیحاتی دربارۀ رابطة میران درمران   1۳9در صفحة 

                                                                                                                                        
1. trickster 

)بره  « ن ورت ضریق اسرت  اید  مستقی ! لطفا  ،هارنعل  ،و یک صد سده به عقب  و یا جلو  هر طور مایل» .۲
 (.1۳6    1۳90نقل از تسلیمی 
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اه یونگ پرداخته شده است که ارتباط ،ندانی به تحلیل متن نردارد و بیشرتر در مقولرة    دیدر
 ریرد. تحمیل نظریه بر متن جای می

 اتیر هرا در ادب  و کاربرد آن یادب یها هی: نظرینقد ادبکتاب  149تا  140. صفحات 6
ت جیمرز  دارد که در آن اشراراتی بره نظریرا   « شناسی اساطیر نظریة مردم»اختصا  به  یفارس

سرهراب  « تا انتها حارور »فریز  نورتراپ فرای و جوزف کمبل شده است و پس از آن شعر 
ای رویکرردی   کره نقرد اسرطوره    محور تحلیل شده اسرت  حرال آن   سپهری با رویکرد مللآ

 محور است. متن

 حسین پاینده ایِ رشته ای میان نامه نظریه و نقد ادبی: درس
ا ری کراربردی و کارآمرد در زمینرة نقرد      ای رشته ای میان هنام نظریه و نقد ادبی: درسکتاب 
 ۲99الگویی است. حسین پاینده در فصل ،هارم کتاب خود کره صرفحات    کهنای اسطوره

هرای پیشرین  در آمروزش     نامره  هرای درس  به آن اختصا  یافتره  بسریاری از ضرعآ    ۳70تا 
های کتاب او بر آ رار   مزیّت الگوییِ نقد ادبی را جبران کرده است. کهنای رویکرد اسطوره

 پیشین عبارت است از:
الگویی که در آ ار پیشین نشران ،نردانی از آن    کهنای شناسی نقد اسطوره . روش1

الگویی را مشخه کررده اسرت کره سره      کهنای وجود ندارد. او شش رویکرد نقد اسطوره
هرای   های یرافتن بینامتنیّرت   ای دارد؛ یعنی روش ا  به نقد اسطورهها بیشتر اختص مورد از آن

ای کهرن و   هرای اسرطوره   هرای مرتن برا شخصریت     ای  یافتن مشابهت میان شخصریت  اسطوره
هرا   ها برا رویکررد سراختارررایانه و سره مرورد دیگرر از آن       زمانی اسطوره جدید و مطالعة ه 
الگوهرای   آ و تحلیرل معناسرازانة کهرن   الگویی همخوان اسرت؛ یعنری کشر    بیشتر با نقد کهن

الگوهرا در   ها و بررسی درزمانیِ تطرور کهرن   رنگ روایت الگویی پی متون ادبی  تحلیل کهن
 آ ار ادبی؛
یی الگو کهنیا اسطوره. دایرۀ شمول و احتوای آن بر نظریات رونارون برای نقد ۲

نرگ  نرورتروپ فررای و    و مد نظر ررار دادن نظریات جیمز فریزر  لوی استراوس  کرارل یو 
 ارْنْسْت کاسیرر؛

 شده و پرهیز از ابهام در متن؛ . سادری مفاهی  بیان۳
 های علمی؛ کار بردن رزاره نظر در به . درّت4
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 ییالگرو  کهرن یا اسرطوره . مشخه کردن متونی که برای نقد و تحلیل با رویکرد 5
 ترند؛ مناسب

 کرد نقد؛های این روی ها و محدودیّت . پرداختن به مزیّت6
. آمررروزش الفبرررای پرررگوهش بررره نوپگوهنررردران در ،گرررونگی نگرررارش نقرررد    7
 الگویی؛ کهنای اسطوره
یی و مفیرد بررای   الگرو  کهرن یا اسرطوره  ای ساده و همخوان با نقرد  . انتخاب نمونه8

 های آن؛ آموزش اصول و روش
 . درّت بسیار در نگارش نقد عملی و روشمندی آن.9

اررر مروارد    ای رشرته  ای میان نامه نظریه و نقد ادبی: درس همننین در ارتباط با کتاب
 تواند موجب غنای بیشتر آن شود: زیر مورد توجه ررار ریرد  می

الگویی فقط نظریات یونگ  کمبل و فرای مورد  ها و نقد کهن الگو . در زمینة کهن1
  کرارول  هرای جیمرز هریلمن    که اشاره بره نظریرات یرا شریوه     توجه ررار ررفته است  حال آن

 رشا و بایسته است؛ پیرسن  و شینودا بولن نیز در این رویکرد راه
ها پرداختره نشرده اسرت یرا      الگوهایی که تا امروز به آن ررفتن کشآ کهن . نادیده۲

 اند. تر مورد توجه ررار ررفته ک 
« یالگوها در آ ار ادبر  تطور کهن یِدرزمان یبررس». عدم پرداخت مشرو  رویکرد ۳
الگویی دانست کره در آن دو جنبرة اصرلی      ترین رویکرد نقد کهن ان آن را برجستهتو که می

ی مرد نظرر رررار    و پرداختن به متون اصرل  هیاز را یخیفه  و نگاه تار یعنالگویی  ی نقد کهن
1تکامرل  ةیر نظر یو بر مبنرا  تطور ینیبه مفهوم دارو کردیرو نیدر اریرد.  می

دادن   بره نشران   
 تروان   یرا مر  کررد یرو نیر . اشرود  یالگوها پرداخته مر  و تکامل کهنفررشت   یدرررون ریس

 یوالگر  کهن کیدربارۀ  ینظر حاتیدانست که در آن به توض ییالگو سطح فراتر نقد کهن
اسرت کره خرود     یهمران روشر   نی. اشود یپرداخته م نشده حیتشر ییالگو کهن ایشده  کشآ
فرون   زییلرو  یآن اولانرو  مرار   ن لمیهر  مزیج ومن ین شیهمنون ار یگرانید ای ونگیکارل 

 یبره بررسر   دیر با یروش مر  نی. در ااند بسته یکار م و جوزف کمبل به رسنیفرانتس  کارول پ
کهرن و   یهنرر  یها  آ ار ادبر  اسطوره یعنیمنابع آن   یالگو برمبنا کهن کی یها یدرررون
 ریسر  در الگرو  کهرن  یریر ر شرکل  ی،گرونگ  یفرا نورتراپ. پرداخت یفرهنگ یشناس انسان
جانشرده   کره اسرطورۀ نامتبردل و جابره     نیر نخسرت ا  دانسرت؛  یرا در سه مرحله م اش یخیتار

                                                                                                                                        
1. evolutionary theory 
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برا   یاسرت کره فررا    یشر یاسرت. دوم همران ررا   وانیر د ای زدانیکه معمولا  مربوط به ا  یدار
الگرو در صرورت    عرضرة کهرن   یبررا  یکلر  شیارر یعنی کند  یم ادیاز آن  1یعنوان رمانس

مرحله افراده   نیکه از ا یزیاست. ، س یو رئال انیخدا انید وسط مکه ح شده یآرمان یِانسان
 یترر  کیر ارتباط نزد یاست که با ت ربة انسان ییایمستتر در دن یا اسطوره یالگوها شود  یم

بررر   یداسررتان شررکلبررر  دیررتأک اسررت کرره در آن در عرروضِ سرر یمرحلرره  رئال نیدارد. سرروم
اسراس  در   نیر (. برر ا 169    1۳77  یا)فرر  شرود  یمر  دیر الگوهرا تأک  کهرن  یمانند تیوارع
 ریالگرو در اسراط   کهرن  کیر  یو ردپرا  ۲هرا  به سررنمون  دیابتدا با« الگوها تطور کهن» کردیرو

  یآن در مترون حماسرر  یمشررخه شرود  سررپس بره بررسرر   شیهرا  نررهیزم شیتوجّره شررود و پر  
و  پرداخترره شررود یشررفاه اتیررو روا انررهیعام اتیررهررا  روا شهسرروارنامه  ییغنررا یهررا داسررتان
آن را در  یسر یو دررد یامروز ریس انیمتون نشان داد و در پا نیآن را در ا یها یکریدررپ

 معاصر مشخه کرد. یهنر یمتون ادب
  دیگررر رویکرررد نقررد الگرو  کهررن کیرر یبرمبنررا یهنرر  یمررتن ادبرر ۳یخروان  ژرف. 4

 ه است. نقرد به آن نپرداخت یا رشته انیم یا نامه : درسیو نقد ادب هینظرالگویی است که  کهن
هنرری   توان به خوانش دریق متنی ادبی الگویی یکی از رویکردهایی است که با آن می کهن

تروان آن را سرطح میرانی نقرد      الگرو پرداخرت. در ایرن رویکررد کره مری       برمبنای یک کهرن 
براسراس یرک وضرعیت     هنرری  یرک ا رر ادبری    4وارۀ الگویی دانست  به وحدت انردام  کهن
الگرویی   مثال شعر  داستان  فیل  یا تصویری برمبنای کهرن  برایشود؛  الگویی تأکید می کهن

 شوند. الگو تفسیر می شود و اجزای آن در ارتباط با آن کهن واحد تحلیل می
الگویی که در کتاب پاینده مورد توجره رررار    . یکی از دیگر رویکردهای نقد کهن5

تررین نگررش بره نقرد      ا سرطحی توان آن ر الگویی است که می نگرفته است  نقد بلاغی کهن
شرده در کلیّرت    الگروی شرناخته   بررسی ،ندین کهن الگویی دانست. در این رویکرد به کهن

الگوهرا در آن ا رر نشران داده     شرود و نمودهرای آن کهرن    هنری پرداختره مری   یک ا ر ادبی
 شروند.  الگوهای فلان دفتر شعری یا دیوان فلان شاعر مشخه مری  نمونه کهن برایشود؛  می

عنروان یرک صرنعت و     الگرو بره   ارتباط فراوانی دارد و در آن کهرن  یاین رویکرد با نقد بلاغ
 شود.   همنون استعاره درنظر ررفته می  ایماژ ادبی

                                                                                                                                        
1. romantic 
2. prototypes 
3. close reading 
4. organic unity 
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عردد  »الگرویی اعرداد  زنرانگی کره یکری از نمادهرای اصرلی         . در اشاره به مفاهی  کهن6
)نماد مردانگری(  یعنری   « عدد سه»ا است  مورد توجه ررار نگرفته است. همننین جمع آن ب« ،هار

 الگویی ازدواج و وحدت وجود نیز هست که به آن اشاره نشده است. نماد کهن« عدد هفت»
هرای   الگو تعاریآ متفاوتی در آ ار رونارون و حتی خود نوشرته  که از کهن  . با این7

ی اسرت کره   شمول الگو تصویر ذهنی جهان کهن»که ذکر شده  یونگ ارائه شده است  اما این
(  برا برخری از   ۳15    1۳97)پاینرده   « از ت ربیات بشر در طول تاریخ شکل ررفته اسرت 

هرا همخروانی نردارد  زیررا وی ت ربیرات را مشرتق از        الگرو  های یونرگ دربرارۀ کهرن    رزاره
دانسرت    اتیر همران ت رب  تروان  یالگوها را نمر  که کهن بودمعتقد  دانست. او الگوها می کهن

. شروند  یمر  اتیر وجرود آمردن ت رب   و بره  یریر ر هستند که موجب شرکل  ییها تیبلکه وضع
کره رفترار    انرد  یمرورو   ییهرا  تیبلکره وضرع   ستند ین یمورو  یها دهیالگوها  ا کهن همننین

)یونرگ   هستند و نه خود رفتار  یرفتار یالگوها الگوها کهن است ه انسان براساس آن یذات
197۳    518.) 

 گیری نتیجه
نامرة   تروان تنهرا درس   را می حسین پاینده ایِ رشته ای میان نامه بی: درسنظریه و نقد اد

الگرویی در میران آ رار ترألیفی نقرد و نظریرة ادبری         کهنای کارآمد و کاربردیِ نقد اسطوره
 یهرا  ضرعآ  نرده یدر کتراب پا  انرد.  دانست که برمبنرای تحلیرل مترون فارسری نگرارش یافتره      

را  ییالگو کهنیا است که نقد اسطوره یا نامه درس جبران شده و تنها نیشیپ یها نامه درس
کروب آبشرخوری مفیرد     زرین نقد ادبی .دهد یآموزش م و عملی روشمند ی صورت علم به

در تاریخ اندیشه و نظریات ادبی است  اما برای آمروزش نقرد ادبری کرارآیی نردارد. کتراب       
الگرویی ،یرزی ارائره     کهرن ای و  شرناختی  اسرطوره   عبدالحسین فرزاد در زمینة نقدهای روان

هرای   های دیگر کتابش و همنرون کراربرد برخری واژه    نکرده است و مانند بسیاری از بخش
سریروس شمیسرا بره نظریرات      نقرد ادبری  اش  ناروشمند و غیرکابردی است. اشرارۀ   غیرعلمی

های بعدی ارائره کررده  در    که برای پگوهش یموضوعات فراوانشناسی و  رونارون اسطوره
های مه  آن اسرت؛   های کوتاهی که از برخی روایات ادبی ارائه کرده  از مزیّت حلیلکنار ت

کهن الگرویی دانسرت    توان آن را منبع اصلی برای آموزش نقد اسطوره ای با این حال نمی
انگارانره بره    زیرا از طرفی نقد عملی را آموزش نداده اسرت و از طرفری دیگرر نگراهی سرهل     

آن را برره مفهرروم نمادهررا محرردود کرررده و توضرریحی دربررارۀ   الگررو داشررته و  مفهرروم کهررن
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محروری  روانری    ای( نیراورده اسرت. مرتن    الگویی )و نره نقرد اسرطوره    رویکردهای نقد کهن
نصرالله امامی  ینقد ادب یها و روش یمبانهای کتاب  ترین امتیاز مطالب و پرهیز از ابهام  مه 

عنوان منبع اصلی  توان آن را نیز به رد  نمیهایی که در نقد عملی دا دلیل ضعآ است  ولی به
هرای   الگرویی درنظرر ررفرت. کتراب تسرلیمی نمونره       کهنای های درس نقد اسطوره کلاس

ها ناتوان بروده اسرت.    مناسبی برای آموزش این رویکرد نقد رزینش کرده  اما در تحلیل آن
عایررب طررور کلرری م هررای نادرسررت آن  برریش از حررد اغمرراض اسررت. برره   همننررین رررزاره

 ریرد: شده  جز کتاب حسین پاینده  در موارد زیر جای می  های بررسی نامه درس
 یی؛الگو نقد کهن. در سایه ررار ررفتن 1
 الگویی در نظریات یونگ و فرای؛ کردن نقد کهن  . خلاصه۲
 الگویی؛ کهنای های نقد اسطوره . ناروشمند بودن و عدم آموزش روش۳
 ها؛ نامه در برخی از درسهای علمی نادرست  . رزاره4
شناسری تحلیلری یونرگ در برخری از      کراوی فرویردی و روان    . تخلیط مفاهی  روان5

 ها؛ نامه درس
آمروزش   نرد ایدر فر کره برودن آن   هرا  نامه از درس یدر برخ یعدم وجود نقد عمل .6
 ؛دارد فراوانی ضرورت یادب لینقد و تحل
یی. در الگرو  کهرن یا اسرطوره قرد  هایی ناکارآمرد بررای آمروزش ن    . رزینش نمونه7

ها اشعار سهراب سپهری برای نقرد عملری ررزینش شرده اسرت کره البتره         نامه برخی از درس
هایی کره   دلیل ابهامات و دشواری الگویی است  اما به کهنای آ اری همخوان با نقد اسطوره

ار الگوهررا در آ رر دارد برررای آمرروزش نقررد و تحلیررل  نمونررة ،نرردان مناسرربی نیسررت. کهررن  
شده بررای نقرد    طور کلی ضرورتی ندارد که نمونة انتخاب غیراساطیری ه  وجود دارند و به

شرکل مسرتقی  بره     ها باشد و در آن به ای( دربرریرندۀ اسطوره الگویی )و نه نقد اسطوره کهن
 مفاهی  اساطیری اشاره شده باشد؛

 ا بر متون نقدشده.های نادرست در برخی از منابع و تحمیل مفاهی  و نماده . تحلیل8

 منابع
 . تهران: جامی.های نقد ادبی مبانی و روش(. 1۳85امامی  ن. )
 . تهران: سمت. یا رشته انیم یا نامه : درسیو نقد ادب هینظر(. 1۳97پاینده   . )
 . تهران: کتاب آمه. ها در ادبیات فارسی های ادبی و کاربرد آن نقد ادبی: نظریه(. 1۳90تسلیمی  آ. )



 1401پاییز و زمستان ، 51، شمارة ششو و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیستپژوهش       188

 

نقرد   ۀجشرنوار  نی،هرارم  ۀدینقد برتر: )م موعه مقالات بررز  در «ینقد ادب»به  (. نگاهی1۳88  و. )رحمدل
 .کتاب ةخان. تهران: 1011۲6. صه کتاب(

 . تهران: امیرکبیر.نقد ادبی(. 1۳61کوب  آ. ) زرین
و  هینظر»به کتاب  یاهبا نگ ران؛یدر ا یا رشته انیو مطالعات م ی(. نقد ادب1400م. )  فرهمندفر .  وآ ی شاکر

 .6187  (۲)1۳  یدر علوم انسان یا رشته انیمطالعات م ة. فصلنام«یا رشته انیم یا : درسنامهینقد ادب
 . تهران: میترا.نقد ادبی(. 1۳88شمیسا  س. )
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